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 اول لسهج

 

 پردازيم كه دو ويژگي داشته باشد.در اين ترم به طور موضوعي به نكاتي در نهج الباغه مي

-اينكه چيزي زياد تكرار شده مي ،ات ذكر شده باشدد يعني به كرّنخود حضرت باش و تأييد مورد تأكيد ـ1

 كه مورد تأكيد خود حضرت است.ي اين نكته باشد تواند نشان دهنده

 .مورد نياز اين زمانه باشد نكاتي كه ما به آن بحث نيازمنديم اما كمتر به آن پرداخته ميشود ـ2

 كنيم:ها دو كار ميبه نظرم اگر به اين نكات بپردازيم بسيار سودمند است درباره اين ويژگي

 اند.تهها گفبيان آنچه حضرت در مورد اين ويژگي ـ2 و هاتوضيح اين ويژگي ـ1

به جد گرفتن »البلاغه چشمگير است و بايد در رأس اين فهرست به آن بپردازيم،ويژگي اول كه در نهج

به امام حسن)ع(  اي كه پس از جنگ صفين)ع( در نامه يعني زندگي را جدي بگيريم امام است.«زندگي

دادند و از سويي هم عمر حضرت به شصت و چند سال اد احتمال شهادت ميگويا در اين جنگ زي- مينويسد

رسيده بود و اگر هم در جنگ، احتمال مرگ قوي نبود، همانطور كه خودشان تاكيد مي كنند طبيعي بوده كه 

فرمايند، من در آستانة رفتن هستم و چون چنين است بايد دامن از مردم برچينم و مي -خود را آماده كنند

-موع بنشينم و به خود بپردازم. خودم را بايد محاسبه كنم و چون تو را جزئي از خود و بلكه كلّ خودم ميمج

خواستم به خودم بپردازم و اما به تو نيز مي پردازم و مي)وجدتُكَ بعضي و بل وجدتُكَ كلّي( به تو هم مي دانم

 پردازم. 

ام و خيلي امور بر من گذشته اين است كه من خيلي تجارب اندوخته نويسنداي كه در آغاز نامه مينكته

توان به در زندگي بايد جدي بود و زندگي را نمي"است و تمام آنچه كه بر من گذشته، مرا به اين رسانده كه 

 ."بازي گرفت
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ن بود كه داشت، ايآنچه او را در چشم من بزرگ مي"فرمايند: ايشان در جايي ديگر در توصيف ابوذر مي

علامت اين، چيست؟ علامتش اين است كه او اولاً از اسارت شكم  "دنيا پيش چشمان او بسيار كوچك بود

رها شده بود و ثانياً در زندگي مثل شير بيشه بود )تمثيلي از جدي بودن در زندگي(. خود حضرت نيز اينگونه 

 گرفتند.بودند و زندگي را جدي مي

 به چه معناست؟ و ثانياً چرا بايد زندگي را جدي گرفت؟حال اولًا جدي بودن زندگي 

اگر شما با دستگاهي مواجه شويد كه آهنين و پولادين است، بايد جدي باشيد زيرا دستگاه، سيستمي جدي 

دارد كه ما نبايد با آن شوخي كند. جدي بودنِ دستگاه، لازم ميدارد و از اجراي هيچ قانوني فروگذاري نمي

كنيم. اينكه در برابر برخي تر عمل ميتر بيانگاريم، در برابرش جديقدر، يك چيزي را جديكنيم. ما هر چ

 گيريم، به همين علت است. اين نكته، بسيار مهم است.گي در پيش ميامور احتياط و پرواپيشه

 جدي بودن نظام هستي:

اين شكل آفريده و خداي متعال گوييم كه جهان را خدا به ما اگر معتقد به اين باشيم كه خدايي هست، مي

گوييم نظام هستي، خودش اينگونه است. در اين جهت، اين قوانين را جاري ساخته است. اگر موحد نباشيم، مي

 موحد و غير موحد بودن، تاثيري ندارد و تفاوتي با هم ندارند.

جهان هستي است(. ما نكته اين است كه ما با موجودي سروكار داريم كه هوشيار و باشعور است )منظورم 

-العمل نشان دادن به ما بسيار دقيق عمل مير مواجه نيستيم. چرا؟ چون اين موجود در عكسبا موجود كور و كَ

آنكسي كه متدين است، اين نكته را از دهد. كند. جهان هستي در برابر اعمال ما واكنشهاي دقيقي بروز مي

اش. ما در قران آنكسي كه متدين نيست اين نكته را از طريق تجربهيابد و اش درميطريق متون ديني و مذهبي

فرماييد كه شما با ملاحظه مي "مَن يَعملَ مثالَ ذرهٍ خيراً، يَرَهُ و من يعمل مثقالَ ذرهٍ شراً يره"خوانيم كه مي

. هر كاري كه شوددهيد، فراموش مياي روبه رو هستيد. گمان نكنيد كه هر كاري انجام ميدستگاه بسيار جدي

العمل متناسب در جهان پروريم، يك عكسگيريم و هر خُلقي كه در خود ميكنيم، هر موضعي كه ميمي

آورد )اين يك تعبير ديني است(. دو تا نكته در اينجاست كه نكته اول اين است كه اگر خوب دقت بوجود مي
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شود يك عمل ديگر روي دهد و باعث مي دهد، در برابر عملي كه انجام داد،كنيم هر كس عملي انجام مي

. نكته دوم نيز اين است "عمل و عكس العمل"است نه قانون  "عمل و عمل"گويا قانونِ حاكم بر جهان، قانون 

كنيد، به خودتان گردد. اگر بدي ميگيرد، بازخوردش به خودِ همان شخص برميكه هر عملي كه انجام مي

لها ما "فرمايد كنيد. به همين دليل است كه قران ميبه خودتان خوبي مي كنيد،كنيد و اگر خوبي ميبدي مي

اينجاست كه به خودش بازمي گردد.  -خوب يا بد–يعني هركاري كه انسان بكند  "كسبت و عليها ما اكتسبت

 شود. آدمي، اگر خوب بيانديشد هميشه تنهاست ولو در ظاهر انسانهايبحث از تنهايي انسان بسيار مبرز مي

 فراواني در پيرامونش وجود داشته باشند.

بنابراين، كنار هم بودنِ  "شودآدمي با كل دنيا به تنهايي موجه مي"شود كه هاي شرقي، گفته ميدر فرهنگ

است. اين تنهايي يك خصيصة خاص است كه از جدي گرفتنِ زندگي براي آدمي  "توهم"ما انسانها، يك مايا 

 آيد ]خصيصة دوم[.حاصل مي

هاي گذشته، فقط با كار و آن هم با ها و يا بدكاريجبران كم كاري خصيصة سوم جدي بودن جهان:

 دهمدهم و يا كار بدي را انجام ميپشتكار خوب ميسر است. وقتي كار خوبي را كه بايد انجام بدهم، انجام نمي

اينها نشانگر به جد نگرفتن نظام العمل، احساس ندامت و حسرت و ناليدن، كارساز نيست. براي تخفيف عكس

جهان است. مثل اينكه در درسي مردود شويد و برويد پيش معلم و چاپلوسي كنيد يا زاري كنيد و يا غيره. اول 

 فهمد، اين است كه شما درس را جدي نگرفته بوديد و او را انسان جدي نمي دانيد.چيزي كه معلم مي

قابل جبران است و لاغير.  "انجام اعمال خوب"بدكاري با و  "پركاري"در اين نظام، كم كاري، با 

پاشد. چرا؟ چون بايد با متُد حضرت فرمايد اگر كوهي مرا دوست داشته باشد، از هم فرو ميحضرت علي مي

ن كند كه اين نيز منجر به اين عكس العمل مي شود. در زندگي راه ميان برُ وجود ندارد. در زندگي تديّعلي 

 طريق بود. بايد اهل طيّ

پرورد. نظام نسبت به بديها ها را ميهاست و نظام جهان فقط خوبيخصيصة چهارم: زندگي، پرورندة خوبي

اي از آن فراموش شود. اما در گذارد كه حتي، ذرهها نميها، حالت سلبي و ايجابي دارد. در مورد بديو خوبي
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-تر ميرد خوبي از بين برود و دوم اينكه خوبي را افزونگذادهد اول اينكه نميها، دو امر روي ميمورد خوبي

رود و به همان اندازه كه افشانده شده است، باقي پروراند. در مزرعة جهان، هيچ بذرِ بدي از بين نميكند و مي

ا ها هفتاد يا هفتصد و يكند. به همين دليل است كه در قران فرموده كه به خوبيماند. اما تخم خوبي رشد ميمي

 شود. موضع جهان نسبت به خوبيها، موضع رشد دهندگي است. ده برابر پاداش داده مي

ايم. قدما اي دل ببنديم، اشتباه كردهخصيصة پنجم: در زندگي اگر به هر يادماني و به هر گونه يادماندني

-ط نام نيك باقي ميروند و فقگفتند كه به جان و جمال و مال و فرزند و .... دل نبنديد چون از دست ميمي

گويد زندگي به قدري جدي است كه اگر ناگهان در يك يكي از عرفا مي "ماندتنها صداست كه مي"ماند. 

 كنيد، بايد بتوانيد بگوييد. لحظة خاصي از شما بپرسند كه داريد به چه جيزي فكر مي

اند همه فراموش شدهسال پيش تاكنون فقط نام چند تن باقي مانده و  0666در حافظة تاريخ از 

بايد زندگي را جدي گرفت زيرا نام اين چندتن نيز معلوم نيست )كنفوسيوس، سقراط و لائوتسه و بودا و ...( 

 كه در چند قرن آينده باقي بماند.

 آيد:. از اينجا دو معنا به ذهن مي"ما اهل لهو و لعب نيستيم"فرمايدقران مي

رمي راه ندارد و قوانين آن پولادين است. با كسي شوخي وجود اول اينكه در نظام خلقت، بازي و سرگ

 كشند. ندارد. مو را از ماست بيرون مي

دوم اينكه اگر ما اهل لهو و لعب نيستيم و اگر قرار است شما تشبه بيابيد به ما، پس بايد اهل لهو و لعب 

 نباشيد. 

 حال به جد بودنِ زندگي يعني چه؟ چگونه بايد باشيم؟

دانيم و آن را به عدم تحرك پرسم كه تنبلي يعني چه؟ ما معمولا تنبلي را بد ميريب به ذهن ميبراي تق

دانيم و نشاط را نيز به معناي تحرك بدني درنظر مي گيريم. اما اگر تنبلي به اين معنا باشد، فيزيكي مرتبط مي

 نمي شود گفت كه كاملاً بد است. 



6 
 

خواه بلندمدت و –دف است. نسبت به هر هدفي كه در زندگي دارم در واقع، تنبلي به معناي فراموشيِ ه

ام. اين تنبلي دو پيامد دارد: اول( كم كار كردن اگر فراموشي بگيرم، آنجا دچار تنبلي شده  -خواه كوتاه مدت

در جهت هدف و دوم( كار در جهتِ مخالف هدف كردن. حال اگر كسي هدفش حل كردن يك مسئلة 

و غيره باشد، اگر صبح تا شب دراز بكشد، در زندگي نشاط دارد ولو به ظاهر دارد تنبلي رياضي و يا فلسفي 

كند. همين انسان اگر رفت سراغ خريد و فروش و غيره و هدفش را فراموش كرد، دچار تنبلي شده است. مي

وان از فيزيك تشود زندگي را به جد بگيريد، يعني هدف را فراموش نكنيد. اين را نيز نمياينكه گفته مي

 توانند بفهمند كه يك فرد خاص دچار تنبلي است يا نيست. زندگي يك انسان فهميد. ناظران نمي

 والسلام
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 دوم لسهج

فرمايند كه هم در جلسه قبل در باب به جد گرفتنِ زندگي بحث شد. عرض شد كه امام علي )ع( مي

هم اقتضاي سر و كار داشتن با اين دستگاهِ جدي، با  طبيعت زندگيِ اين جهاني، يك طبيعت جدي است و

پسرم "فرمايند كه جديت زندگي كردن است. ايشان در اواخر عمرشان در بازگشت از صفين، به پسرشان مي

. زندگي بسيار جدي "بردار نيستام اين است كه زندگي شوخيحاصل همة آنچه كه من در زندگي يافته

باب جدي بودنِ زندگي بيان شد كافي بوده و اكنون بايد به اين بپردازيم كه  است. ظاهراً توضيحاتي كه در

 ندگي جدي بپردازيم:زچگونه بايد به 

رسد. ام كه سود و زيان كارهاي هر فرد به هرحال به خودِ آن فرد ميدر جاهاي مختلفي كراراً گفته قبلاً

رسد چه كنند كه نتايجش به فرزند ميهايي مياند كه اينكه پدر و مادران كاربرخي دوستان از من پرسيده

 توجيهي دارد؟ 

در اينجا چندتا نكته بايد ذكر كنم: اول اينكه برخي اعمال پدران و مادران نتايج غيرقراردادي دارند و 

است  ها و .... اينها، آثار طبيعيرسد و گاه به نوهاستثناپذير هم نيستند كه نتايجش گاه به فرزند بلافصلِ آنها مي

گفتند فلان كار را مكن و اگر بكني، اي قراردادي بود يعني اگر به كسي ميو ظالمانه هم نيستند. اگر نتيجه

رسيد، در فلان عقوبت را دارد، بعدش آن شخص آن كار را مي كرد و عقوبت به جاي خودش بر فرزندش مي

شوي و فرضاً من ان وگرنه مردود ميبود. اين مثل آن است كه به من بگويي خوب درس بخوآنصورت ظلم مي

اين،  درس نخوانم و به جاي اينكه من مردود بشوم، دوستم مردود شود و يا پسرم مردود شود، اين ظلم است.

اي عهد و قرارداد عمل كردن است. اما اگر من مشروب نوشيدم و افراط هم كردم، نتايج طبيعي فدرست خلا

 مانه هم نيست و اثراتي را نيز با خود به فرزندانم خواهد بُرد. با خود به همراه خواهد آورد كه ظال

مادر هم سيگار كشيد و بچه هم نارسايي پيدا كرد، اين نتايج  نكتة دوم: شايد بگوييد پدر شراب نوشيد و

ها طبيعي هم ظالمانه هست. براي روشن شدنِ اين مطلب بايد بين خوشايندها و ناخوشايندها و بديها و خوبي

ام. اما اين، لزوماً به آن معنا نيست كه هر ناخوشايندي تفكيك كرد. اگر من به شما بدي كنم، به شما ظلم كرده
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را كه من به شما بياورم، به شما ظلم كرده باشم. همينطور درباب احسان و خوبي. در واقع از اينكه من به چه 

بت به چه كسي به مقتضاي خوشايندهايشان رفتار شود كه من نسكنم، معلوم نميكنم يا ظلم نميكسي ظلم مي

كنم. ممكن است فراوان درقبال خوشايند كنم يا نسبت به چه كسي به مقتضاي ناخوشايندش عمل ميمي

كساني فراوان عمل كرده باشيم ولي در واقع به آنها ظلم نموده باشيم و فراوان كساني باشند كه به پسند آنها 

قع به آنها ظلم هم نكرده باشيم. ظلم فقط آنجاست كه به كسي بدي كرده باشيم. عمل نكرده باشيم و در وا

بحث در اين زمينه به تفصيلات فراوان نياز دارد و براي آنكه از بحث اصلي خودمان جا نمانيم، از اين مورد 

 صرف نظر مي كنيم. فقط بايد بين مصلحت و مفسدت فرق گذاشت.

رود. چون چنين است، كسي كه با ي كه به او سرمايه داده شده، انتظار مي: از هركسي به اندازه انكته سوم

آيد انتظار هم از او كمتر است. ظلم آنجاست كه دو نفر لنگ و سالم را به مسابقه سرماية اندكي به دنيا مي

ز فردي كه پاي بياورند و انتظار داشته باشند كه هر دو به يك نتيجه برسند. اما اگر در اين مسابقه بگويند كه ا

تر است، ظلمي نيست. در اين سالم دارد انتظار بيشتري داريم و از كسي كه پاي ناسالم دارد، انتظار هم پايين

اي هايش به نقطهكسي بايد بنا به داشته اند هراند كه همگي بايد به فلان نقطه برسند بلكه گفتهجهان، نگفته

رسد و فقط سعي شما به شما مي "سوفَ يريا ما سعي .. و ان سعيهِ ليس للانسان الّ"برسد. در قران هم آمده 

هاي اوليه ما نظر دارد. گويد يعني به سرمايههيچ چيزي بغير از سعيتان در دست نداريد. وقتي اين را مي

 در نظر دارند. را سودهايي متناسب با آن سرمايه ها 

جد گرفتن زندگي يعني چه؟ چه كسي جدي و چه  برگرديم به محور اصلي بحث: گفتيم كه بايد بدانيم به

كند، انتزاع تنبلي بكنيد كسي تنبل است؟ ممكن است شما از كسي كه زير درختي دراز كشيده و حركتي نمي

رود و فعاليت بح تا شب از اين موسسه به آن موسسه و از اين اداره به آن اداره ميصو يك نفر ديگر را كه از 

توان چنين قضاوتي به دست بدانيد و جدي. اما اين درست نيست و بر پاية جنبش بدني نميكند، انسان فعالي مي

اش را فراموش كه هدف زندگي هر "جدي گرفتن زندگي، چيزي جز فراموش نكردن هدف نيست"داد. 

را  شود افرادياند و ميي ندارند اما جدينشود افرادي را ديد كه فعاليت بدنكند، او فردي است جدي. مي
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كنند اما جدي نيستند. در باب به جد گرفتن زندگي چند نكتة فرعي را داشت كه از صبح تا شب فعاليت مي

 بايد ذكر كنم:

مان هدف نكته اول: نبايد هدف واحد را به معناي شغل واحد لحاظ كرد. خوب است كه ما در زندگي

-از هدف واحد شغل واحد برنمي لزوماني واحد داشته باشيم اما خوب نيست كه شغل واحد داشته باشيم. يع

كنند كه اگر بخواهند هدف واحد داشته باشند يا لااقل به ديگران نشان دهند كه هدف آيد. كساني گمان مي

خواستم برعكس اتفاقاً ميواحدي دارند، بايد تا آخر عمرشان به شغل واحد پايبند باشند. مطلقاً اينطور نيست و 

كند. اما نمي خواهم بگويم كه الاّ و لابد هاي گوناگون ميواحد، اقتضاي شغل آن را بگويم. گاهي هدف

م بگويم كه اين ربط، اصلاً ربط ضروري و هخواهميشه اينطور است و بايد دائماً شغل عوض كنيد من مي

 اجباري نيست كه هدف واحد مقتضي شغل واحد باشد. 

رود بينيم كه او امروز به كلاس نقاشي ميكنيم و مياه ميزنم. خيلي مواقع ما به فرزند خود نگيك مثال مي

رود و سپس به خطاطي و .... ممكن است كند و سپس به كلاس موسيقي ميو بعد از چند جلسه آن را رها مي

-لوحانه به اين نتيجه برسيم كه او دمدمي مزاج است و او را نكوهش كنيم. ما به اشتباه خيال ميما خيلي ساده

ه اگر بچه يك هدف واحد داشته باشد، بايد يك كار را كه شروع كرد بايد به انتها برساند ولي گاهي كنيم ك

گردد. آن كند و سراغ كاري ديگر ميرود، دارد به دنبال هدفش ميكنيم كه وقتي او كاري را رها ميتوجه نمي

برو. اين در مورد خودمان هم صدق گويد اين كار را رها كن و به سراغ آن كار ديگر هدف واحد به او مي

و اگر اطرافيانمان به ما القا كرده باشند، كم يابد مان نسبت به كاري كاهش ميكند و گاهي علقه و دلبستگيمي

دانيم كه آيد كه سرگردانيم و گاهي نميشويم. باورمان ميشود كه ما چيزي نميكم خودمان هم باورمان مي

طمأنينة باطنيِ آن فرد است. چون در باطن لنگر انداخته، در ظاهر حيران به نظر سرگردانيِ ظاهري، به خاطر 

رسد. همة لنگر انداختن هاي ظاهري، لزوماً نشانگر لنگر انداختن باطني نيست. فراوانند انسانهايي كه چون مي

 توانند ديگر در ظاهر لنگر بياندازند. اند، نميدر باطن لنگر انداخته
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 حال اقتضائات مختلفي دارند.هاي مختلف زندگي، در عينكنيم كه صحنهه اين توجه نمينكته دوم: ما ب

كسي كه در زندگي خودش واقعاً جدي است، ممكن است در جايي اقتضاي جدي بودنش به اين باشد كه 

اد. اش بشود تشخيص دبازيگوشي كند و شوخ و شنگي نشان دهد. اينطور نيست كه جدي بودنِ فرد را از چهره

ند. اگر من و شما، پيامبر را دشها خسته ميكرد بقدري كه خود بچهها در كوچه بازي ميپيامبر )ص( با بچه

كرديم كه پيامبر در زندگي جدي نيستند. در اوضاع و احوال مختلف، ديدم، شايد خيال مياينطوري مي

دهد. يگر نرمي و رقت قلب نشان ميدهد. در جايي سنگدلي فراوان و در جايي دواكنشهاي مختلفي نشان مي

توان پاسخ واحدي داد. به تعبير فلاسفة نمي "پر حرفي بهتر است يا كم حرفي؟"ام كه به سوال من بارها گفته

خواهيد در آن سخن النظر را در نظر بگيريم، اگر در اوضاع و احوالي كه ميبادياخلاق، اگر وظايف في

خواهيد در آن سكوت كنيد، حالت مساوي داشته باشند، سكوت بر سخن ميبگوييد، با اوضاع و احوالي كه 

گفتن تقدم دارد. اما در اوضاع و احوال واقعي، يعني اوضاع و احوالي كه بالفعل در آن قرار داريد، را در نظر 

شود گفت كه آيا سخن گفتن خوب است يا سكوت كردن. چون در برخي حالات، سكوت بگيريد، ديگر نمي

 است و در برخي حالات نيز سخن گفتن. در جايي كم حرفي بهتر است و در جايي پر حرفي. بهتر

توان شكل زندگيِ واحدي در نظر گرفت. به نظر من كسي اند، نميبراي كساني كه زندگي را جدي گرفته

ي باشد، بيناش قابل پيشناپذيرترين زندگي را دارد. كسي كه زندگيبينيكه زندگي را جدي گرفته، پيش

خواهم خيلي روي اين نكته بيني است من ميزندگي خود را بر موج رها كرده است. زندگي اين فرد قابل پيش

 تاكيد كنم كه زندگي اولياء الهي كه زندگي را جدي مي گيرند، خيلي غيرقابل پيش بيني است. 

اشاره كردند كه  كنند كه در اوج جنگ صفين، حضرت به منيكي از صحابة حضرت علي)ع( نقل مي

گويد من براي ايشان آب آوردم و همينكه آب را نوشيدند، فرمودند كه در آن، عسل او ميخيلي تشنه هستند، 

گوييم كه در بحبوحة جنگ چگونه حتي از توانيم اين را توجيه كنيم و ميكوفه ريخته بودي. من و شما نمي

آن هم عسل كوفه. باز در كتاب پيكار صفين )ترجمه  كني كه عسل در آب ريخته بودند واين امر غفلت نمي

گويد ايشان از من خوراك و خوردني خواسته بودند، وسط به فارسي شده است( يكي از ياران امام علي مي

جنگ من آنها را براي ايشان بردم، تا نگاه ايشان به ظرف ترك خورده افتاد، فرمودند در كاسة ترك خورده، 
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كنيم كه در وسط اگر ظرف ديگري داريد، عوض كنيد. ما اصلاً اينها را فهم نمي غذا خوردن مكروه است

كنيم كه انسان جدي در هنگام جنگ فقط بايد به فكر جنگ به اين موارد توجه هم بايد كرد. ما خيال مي

 خواهم داد جنگ باشد و به هيچ چيز ديگر نبايد فكر كند. در فرصت ديگري در اين باب توضيحاتي

 لاموالس
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 سوم لسهج

نهج البلاغه، به جد گرفتن  132بحث ما در باب به جد گرفتن زندگي بود. حضرت علي )ع( در خطبه 

. من چنين جدي "زندگي را جدي بگيريد، زندگي بازي نيست"كند: زندگي را با تاكيد بيشتري بيان مي

توان به اين پي برُد كه آيا كه از ظاهر انسانها نميام ام. همواره هم گفتهگرفتن را در جاي ديگري گير نياورده

اند و آن يك فرد در زندگي جدي است يا نيست. برخي انسانها هدف يا اهدافي را در زندگي در نظر گرفته

اند، براي رسيدن به آن هيچ وقت دارند و چون آن هدف يا اهداف را ثابت نگه داشتهاهداف را ثابت نگه مي

گويم موضع كنند اگر آن شغل متناسب با آن هدف يا اهداف نباشد. منتهي اينكه مينمي شغل ثابتي اتخاذ

 ثابت، شغل ثابت مقتضاي هدف واحد نيست، اين دو معنا دارد:

نكته/ معناي اول اينكه نبايد گمان كرد كه اگر ما زندگي را جدي بگيريم و يك هدف ثابت را در نظر 

ماً يك شغل ثابت يا وضع ثابت در نظر بگيريم ولي معنايش ضرورتاً خلاف اين بگيريم، به اين معنا باشد كه لزو

گوييم كه كسي كه داراي هدف ثابتي است حتما بايد، ثبات ظاهري هم نداشته باشد. از نيز نيست يعني نمي

شته خاطر دااش، ثباتدر تمام زندگيآنطرف هم لزوماً انتظار نداشته باشيد كه كسي كه هدف واحد دارد، 

 هاي مختلفي انجام داد يك زماني كشاورزي مي كرد و يك زماني هم حاكم بود.باشد. مثلا حضرت علي شغل

كنند اينكه من براي خلافتم فرمايد: كساني گمان مييك وقت خانه نشيني كرد خود ايشان در نهج البلاغه مي

سم و من وقتي كه نوجوان بودم از تربرم، براي اين است كه از كشته شدن و مرگ ميدست به شمشير نمي

خواهد. اين نكته، نكتة مهمي بينم كه خدا از من چه ميترسيدم چه برسد به الان، منتهي هر وقتي ميمرگ نمي

بينيد كه يك در يك موضع و حرفة خاص هستيم مثلاً خيلي كم مياست كه ما انسانهاي معمولي، غالباً 

مان، وحدت شغل است و اين نقطه، نقطة قوت ما نيست و نقطه اشتراكپزشك، سخنراني هم بكند. امروزه ما 

كه در باب خدا آمده است، باشيم.  "كل يومٍ هو في شأن"توانيم به تعبير قران بلكه نقطة ضعف ماست. ما نمي

 اين نشاندهندة نقطة ضعف ماست. 
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ايم. اتفاقاً هدف واحد پيدا كردهتوانيم كارهاي مختلف انجام دهيم، نشان اين ندارد كه ما اينكه ما نمي

  شود تا در يك پوسته نگنجد.يابد، نفس اين هدف واحد پيدا كردن باعث ميوقتي انسان هدف واحدي مي

ها، يك وحدتيگوييم وحدتي در كار نيست، اين در ظاهر است و در پشتِ اين بينكته دوم( اينكه مي

شود چند هدف نيست كه ما بايد يك هدف داشته باشيم. مي وحدتي وجود دارد. اما اين وحدت، به اين معنا

جاست كه چند هدف داشته باشيم داشت كه اين اهداف در طول هم باشند و سازگار باهم نيز باشند. اشكال آن

كه ناسازگار باهم نيز باشند. بايد از لحاظ رواني و فلسفي به اين امر توجه داشت و آن، اينكه به اين جهان 

تا سر بر آستانِ يك هدف بگذاريم و يا يك سلسله اهدافي كه نظامي طولي داشته باشند و مردان  ايمآمده

 بزرگ نيز اين گونه بودند. 

گويند كه انسانها كند و مي. حضرت علي به آرزوها خيلي اشاره ميآرزوهابحث بعد مربوط است به 

فرمايد انها هستند. به همين دليل است كه ميشوند و آرزوها قاتلان انسخيلي مواقع كشتة آرزوهاي خود مي

فرمايند: تو در آرزوي چيزي هستي كه برآورده ش باشيد. حضرت علي در نامه اي به امام حسن ميآرزوكُ

رسد چون در فرمايد پسر من در آرزوي چيزي است كه به آن نميشود. بايد توجه داشت كه در اينجا نمينمي

توانست برسد ولي او )يعني پسرش( به آن فردي ديگري به آن ميبود كه مياينصورت چه بسا معنايش اين 

فرمايد شما در آرزوي چيزي هستيد كه به دست آمدني نيست يعني هيچ كس به آن رسد. ولي امام علي مينمي

فرمايد در همين خطبه مي "يقيناً بدان كه به آرزوهايت نخواهي رسيد"فرمايد يابد. در جاي ديگر ميدست نمي

كشند. اين نكتة با دارم از اينكه بر آرزوهايتان تكيه كنيد. انسانها در واقع حرمان و رنج ميشما را برحذر مي"

آمدني نيستند. برخي از اينها رويم كه به دستپوشي نيست. ما به دنبال چيزهايي مياهميتي است كه قابل چشم

وقت آرزوي عصمت رسيد. هيچگناهي نميقت به آرزوي بيشمارم: اولين چيز اين است كه شما هيچورا برمي

كنم. بعلاوه ام و در اينجا تكرار نميها گفتهدر سر نپرورانيد. در جاهاي ديگر با تفصيل فراوان در اين باب سخن

كرده و شود در گناهان فرو برويم. معنايش چنين است كه فردي گناه ميگاهي همين آرزو خودش باعث مي

كند كه ديگر گناه نكند يعني از فردا دست از گناه بردارد. اما چنين چيزي امكان ندارد زيرا كسي كه آرزو مي

خورد تواند دست از گناه بكشد لذا فرداي آن روز شكست ميمدت مديدي در گناه بوده است، به سرعت نمي
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خورد و همينطور اين ميگيرد كه از فردايش دست از گناه بردارد باز هم فردا شكست دوباره تصميم مي

آيد. اين ايم كه به دست نميو ما در راهي گام گذاشتهانجامد ها و شكستها ماهها و سالها بطول ميگيريتصميم

شويم. ما اگر بجاي دهيم و تسليم گناه ميشود كه ما ديگر اين مصمم بودن را از دست مياي ميروند بگونه

گناه كمتري نسبت به روز پيش انجام دهيم، اين يك راهِ قابل حصول و اين آرزو، تصميم بگيريم كه هر روز 

وجه توان بيان كرد. اگر فردي بگويد من از فردا به هيچتري است. عين همين ماجرا را در باب سيگار ميمطمئن

سيگار كشم، اين آرزو تا آخر عمر براي او قابل حصول نخواهد بود بلكه بايد گام به گام اين سيگار نمي

 كشيدن را ترك كند.

اند و در قبال كساني كه كش است و حضرت علي نيز به اين امر تفطن داشتهاين آرزوي عصمت، آدم

باشند، مي فرمايند كه  ممكن بود فريفته شوند و آرزو كنند كه زندگاني اي مثل زندگي حضرت علي داشته

البته رسيدن به چنين آرزويي محال است و نمي توانيد چنين زندگاني اي داشته باشيد و شما فقط مي توانيد مثل 

 من باشيد و فقط در راه صلاح قدم برداريد. 

است. اصلاً چنين آرزويي نداشته باشيد كه محبوب همگان  "محبوبيت داشتن"آرزوي ديگر، آرزوي 

فرمايند: رضاي مردم آيد. حضرت علي در شب آخر عمرشان به حضرت امام حسن ميين به دست نميبشويد. ا

سازد. بدست آمدني نيست. بنابراين به دنبال اين آرزو نباشيد. اين آرزو ما را به سوي چند گناه عظيم روانه مي

كه همة توجهات به سوي  شود. اگر من بخواهم طوري زندگي كنمطالب خدايي كردن مي ،اول اينكه انسان

من باشد، اين يك نوع طلب خدايي كردن است. اين خداست كه بايد همة توجهات به سوي او باشد و من اين 

مقصد هر سالكي، من نيز شود كه تو ام كه توجهات به سوي من باشد. بتعبيري به خدا گفته ميطلب را كرده

كبريايي، ردايي هست كه اختصاص فقط به من  "اء ردائيالكبري"بايد مقصد هر سالكي باشم. در حديث امده 

دارد و لاغير. بايد به من دل ببندند و به غير من نه. ما انسانها نسبت به همديگر حكم تابلوهاي نسب شده در 

گويند به من نگاه بكنيد ولي از طريق من متوجه اصل مطلب باشيد. به راه ها را داريم كه تابلوها ميجاده

. اگر شما فقط به من بنگريد و "با من بنگريد ولي به من ننگريد"رويد و بخاطر من توقف نكنيد. يعني خودتان ب

 خيره در من بشويد، به دست خودتان، خودتان را نابود كرده ايد. هيچ وقت نبايد به من نگاه استقلالي داشت. 
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خواهند همة اطرافيان به آنها طلب هستند، ميخواهند محبوب باشند و محبوبيتگويا همة كساني كه مي

استقلالاً نگاه كنند. يعني نظري كه بايد به خدا داشته باشند، به آنها معطوف بدارند. نكتة مهم ديگر اين است 

انسان و  "بودهاي"است. نفاق و ريا يعني فاصله انداختن ميان  "نفاق و رياكاري"طلبي، مادر كه محبوبيت

بينيم كه واقعاً ماجرا از همين ، اما چيز ديگري مي نمايم. اگر توجه كنيم، مياو. يعني چيزي هستم "نمودهاي"

شود كه ما هرچه بيشتر خود را خوب بنماييم در حالي كه ما انسانها، از طلبي باعث ميقرار است. اين محبوبيت

تر خطا كند و اين دارند كه كمدانيم كه انسانهاي ديگر كسي را دوست ميخطا مبري نيستيم و اين را نيز مي

بودنِ ما، يك انسان خاطي  شود كه خطاهاي خود را قايم كنيم يعني بين بودن و نمودنِ ما فاصله افتد.باعث مي

 است و نمودنِ ما انساني است مبري از خطا. 

خواهم محبوب انسانهايي باشم كه خودشان باهمديگر گشايد كه من ميتر زماني روي ميمشكل عظيم

دانستم يافتم و ميهمدلي ندارند. اگر آنها باهمديگر يكدل بودند، در آنصورت من آن يكدلي را ميتوافق و 

كه چگونه به آن دست يابم، ولي وقتي كه انسانهاي ديگري مرا دوست دارند كه خودشان باهمديگر اختلاف 

شود بشوم، اين باعث ميدارند و هركدامشان ملاكي خاص در نظر دارند، من نيز مي خواهم محبوب همة آنها 

گيرم من بالاخره در كه من اگر طبق ميل يكي كاري كردم، در مزاحمت با ملاك يك فرد ديگر قرار مي

تزاحم ملاكهاي ديگران گرفتار خواهم شد. من مجبورم در مقابل هر كسي طبق ميل او باشم و اين يعني نفاق و 

تا نمودن. بايد كوشيد تا فاصلة بين  nني يك بودن دارم و نمايم. يعريا يعني من چيزي هستم و چيزي ديگر مي

 بودن و نمودن كمتر شود. 

هاي رواني گفته اند و آن اينكه بيماران رواني دو مرحله را طي مي اي در باب بيماريشناسان نكتهروان

-اند و روانشناسان ميداند كه بيمار رواني هست و ديگر انسانها بهنجاركنند در يك مرحله، ان بيمار رواني، مي

گويند كه درمان اين بيمار آسانتر است. اما اگر آن بيمار خيال كند كه ديگران بيمارند و او سالم است، 

-ها نميكنيم. انسان خيلي وقتكنيم و غالباً باور هم نداريم كه خطا ميما انسانها خطا مي درمانش دشوار است.

شود كه هر بودني را بنماياند ولي يك وقتي و اين امر موجب مي اي باشدخواهد بين بودن و نمودنش فاصله



16 
 

هست كه بودني وجود دارد كه قابل نمودن نيست و بودنِ غير قابل نمودن، عيب است. اگر به اين نقطه برسيم، 

 ا مي كنيم و اين گام بلندي است.طايم به نقطه اي كه خطا مي كنيم و مي دانيم كه خرسيده

اي باشد و اين، مجوز به تظاهر به فسق اي را بگويم و آن اينكه نبايد بين بودن و نمودن فاصلهاينجا بايد نكته

اي نباشد، پس نيست چون ممكن است فسق و فجورهايي در من باشد و چون بايد بين بودن و نمودن فاصله

، تظاهر به فسق هم را در دينشود. ولي اين چنين نيست زيها را بنمايانم كه در اينجا تظاهر به فسق مجاز ميفسق

توان خوبيها ست. خب حالا چه كار بايد كرد؟ اگر دو شرط رعايت شود، ميامر مستحسني نيو تجاهر به فسق 

را نشان داد اول آنجا كه از نمودنِ خوبيِ من، ديگران چيزي بياموزند يعني خوبي من باعث خوب شدن ديگران 

مودنِ خوبيِ من چيزي مي آموزند، اين خوبيِ من، به خودم ضربه شود و شرط دوم اينكه وقتي ديگران از ن

فرمايد شود و غالباً مجوزي براي اين كار در دست نداريم. قران مينزند. اما معمولًا شرط اول يا دوم احراز نمي

شود كه ديگران نيز از اين اگر در حضور ديگران، صدقاتي بدهيد، خوب است و اين خوبي زمان حاصل مي

دهد اما به قه دادن، درس بگيرند. اما اگر اين صدقه دادن شما، درسي به ديگري ندهد و يا اگر درسي ميصد

جا صدقه دادن خوب نيست. خيلي مواقع هست كه انسان ديگران را به سوي نور نخود شما ضربه مي زند، اي

ودمان. هر چند تعداد رفتِ خشود. يعني پيشرفت ديگران و پسكشاند ولي خودش گرفتار ظلمات ميمي

اي كه تعداد سهلزند. مثلا فرض كنيد در جآموزند، زياد باشند ولي اگر ضرري به خود ميكساني كه مطلبي مي

يابيد. اگر شما مغالطة زند، شما مغالطة حرف او را درميمياند، كسي مطلبي به ظاهر نيكو زيادي از افراد نشسته

از اشتباه به درآيند اما در عين حال وقتي كه شما داريد اين  د كه ديگرانشويحرف او را بيان كنيد، باعث مي

كنيد، ممكن است باعث شويد ديگران به شما به چشم يك دانشمند نگاه كنند و همين امر باعث كار را مي

 توانيد ساكت بمانيد و اشكالِ سخنِ آن فرد راشود كه عجُب سراغ شما بيايد. پس در اين موقعيت، يا مي

اند و اگر سخن بگوييد ايد و ديگران در ظلمت قرار گرفتهنگوييد، كه در اينصورت خودتان در نور مانده

افتند و خودتان گرفتار ظلمت مي شويد. در چنين حالتي، كسي كه ديدِ عميق عرفاني و ديگران به نور مي

دارم براي آنكه ديگران را به سوي كند. چون من حق نگزيند و سكوت پيشه مياخلاقي دارد، راه اول را برمي

اي نيكو توانم ادعا كنم اگر كسي براي استكمال خودش بخواهد جملهنور بكشم، خودم به ظلمت افتم. من مي
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. اين جمله، مصداق همة فضايل اخلاقي است كه از آن چند "خودت را باش"آن جمله اين است: بيان كند، 

 ش، خودت را بشناس، خودت را بساز.شوند: مراقب خودت بااصل ديگر ناشي مي

كشاند كه به و آن عبارت است از اينكه انسان را به سوي مواردي مي محبوبيت طلبي، عيب ديگري نيز دارد

كنيم. من اصلا نبايد حتي مصالح خودم مصلحت او نيست. يعني مصالح خودمان را فداي خوشايند ديگران مي

د به اينكه فداي خوشايند ديگران بكنم. محبوبيت طلبي اين معايب را را فداي خوشايندهاي خودم بكنم چه برس

 داشت. 

شود و آن اينكه آخرين نكته در باب محبوبيت طلبي اين است كه در عرفان نيز بسيار توصيه به آن مي

رند طلبي. محبوبيت طلبي يعني اينكه همة انسانها مرا دوست نداطلبي، بديل خوبي دارد به نام محبتمحبوبيت

ولي محبت طلبي، يعني من همه را دوست بدارم. كه اين امر بسيار نيكو است و اشكالي نيز ندارد. بايد همة 

 انسانها را دوست داشت. ما بايد محُبّ همة انسانها باشيم ولي محبوب همه شدن، محال است و شدني نيست. 
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 هارمچ لسهج

 

دهيم و آن اينكه ما محبوبيت را دوست داريم. ما جلسه گذشته بيان كرديم، بسط مياي را كه در نكته

دوست داريم كه ديگران همه مرا دوست بدارند ولي اين ممكن نيست. هميشه برخي انسانها مرا دوست 

ما طلبي داشته باشيم. يعني چنان باشيم كه طلبي، بهتر است محبتنخواهند داشت. گفتيم كه بجاي محبوبيت

 ديگران را دوست داشته باشيم. 

شود همه را دوست داشت. پيامبر و حضرت علي و عرفا و قديسان همه اينگونه بودند و همه را دوست مي

شود در داريم، موجب ميكردند. وقتي كسي را دوست ميداشتند ولي با اين همه با برخي نيز مخالفت مي

فرد نيست، مصلحتش را به او گوشزد كنيم و البته بايد مصلحت بينيم، چيزي به مصلحت آن خيلي جاها كه مي

يابد. هميشه بايد مصلحت محبّ را ها بروز ميخود را نيز در مدنظر داشت. در اين موارد است كه مخالفت

شوند، مصلحت شما، به خواست نه خوشايندِ او را. به همين دليل مواقعي كه خوشايند و مصلت، دو چيز مي

آيد. به عبارت بهتر، دشمني كردن، مخالف مصلحت عمل كردن است و مخالفت كردن، ش نميتان خومذاق

باشد. همة پدران، مادران و معلمان و .... گاهي مخالفِ خوشايندِ ما عمل مي مخالفِ خوشايند عمل كردن مي

خواستيم، مان را ميكنند و از اين نبايد دشمني انتزاع شود. اگر ما انسانها چنان بوديم كه همه وقت مصلحت

مان بود، در آن صورت اگر كسي برخلاف ما يعني برخلاف مصلحت خواستيم، مصلحتبعبارتي چيزي كه مي

شد. اما خيلي مواقع نمود، دوست ما ميشد و هر كه موافق خواستة ما عمل مينمود، دشمن ما ميما عمل مي

كند، كسي را كه مخالفِ خوشايندِ ما عمل ميبين خواستة ما و مصلحت ما، فاصله هست. در اين صورت 

فرمايد: عسي اَن تحبوا خيراً، و هو شرٌ لكم و عسي تكرهوا شراً و هو خيرٌ لكم. پنداريم. قران ميدشمن مي

دارم ولي اين با شمشير كشيدن به روي آنها منافاتي ندارد. نقل شده فرمايد همه را دوست ميحضرت علي مي

رفت گشتند، حضرت علي به ميدان ميهايشان برميشد و همه به خيمهوقتي روز تمام ميكه در جنگ صفين، 
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زدند زدند و بر پيشاني ميو حتي نقل شده كه بسيار بر خود سيلي ميكرد هاي لشكر معاويه گريه ميو بر كشته

 خواندند مثل:و نقل است كه حتي اشعاري مي

كرد و اي كاش شما كه اينك دا بر زندة من طلوع نميكند، فراي كاش كه اينك خورشيد غروب مي

اي نداشتم. كمال خواستم شما را بكشم ولي چارهكرد. نميايد، فردا خورشيد بر زندة شما طلوع ميكشته شده

اي نادان و محبت را حضرت بر ايشان ابراز مي دارند، با اينكه سپاه معاويه مثل خوارج نبودند، خوارج عده

 درحاليكه سپاه معاويه آگاهانه به جنگ برخواسته بودند.جاهل بودند 

اگر بخواهيد قياس به نفس بكنيد، خودتان را در رابطه با پدر و مادر و فرزندان تان لحاظ بكنيد، خيلي وقتها 

شود در رابطه با داوري كردن با كنيد. همين باعث ميآيد كه با آنها بخاطرِ خودِ آنها مخالفت ميلازم مي

كنند در حاليكه آنها را فراوانند كساني كه مخالف خوشايند آشنايانشان عمل مي ان تجديد نظر بكنيم.ديگر

-قانان و كشاورزان و مردم كه عادت داشتند دنبال پادشاهان راه ميهواقعاً دوست دارند. وقتي در شهر الانبار د

ن كاري بكنند و پاي ايشان را ببوسند، بوسيدند، با حضرت علي نيز خواستند چنيافتادند و پاي آنها را مي

كنيد كه اي زيبا دارند كه در نهج البلاغه هم هست كه فرمودند: چرا با من چنين كاري ميحضرت علي جمله

براينكه به مصلحت شما نيست، كنيد كه علاوهخوشايند من است ولي به مصلحت من نيست. چرا كاري مي

كنيد، البته خوشايند هر كسي هست ولي به مصلحت چنين كاري مي موجب زحمت شما نيز هست. اينكه با من

 نيست زيرا بيم آن مي رود كه فريفته شوم. 

خواهند كنند. وقتي ميخواهند پوست گوسفندي را بكَنَند، آن را باد ميگويند: هر وقت ميدر جايي مي

كنيد چيزي هست كنند. شما گمان ميكنند و تملق و چاپلوسي ميپوست ما را نيز بكنند، ما را هم باد مي

 درحالي كه هيچ چيز زيادي وجود ندارد.

گيريم كه بهترين نمونه كارهايي كه به مصلحت من هست ولي خوشايند من نيست، همان از اينجا نتيجه مي

كساني انم تفرمايند: اُحبُّ اخواني مَن اهدي الي عيوبي.بهترين دوسانتقادهاي شما از من است. امام جعفر مي

 .هستند كه عيوبم را به من هديه مي كنند
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اي اي كه صورت گرفته باشد، به سود من است. خواه انگيزهچرا؟ زيرا عرضه كردنِ عيوب به هر انگيزه

دارد چه ترتيب اثر بدهم و چه ترتيب اثر ندهم. او مرا به فعاليت واميخيرخواهانه باشد و خواه غيرخيرخواهانه. 

تكبر هستم، همين كه بخواهم ترتيب اثر بدهم، بسيار سودمند است يعني ماي به من بگوييد كه اگر به هر انگيزه

شود من به سوي تواضع گام بردارم. در صورتي هم كه ترتيب اثر ندهم، بازهم سودي دارد و آن موجب مي

من از ادامه به عجُب شود كه گردم. همين آگاهي لااقل موجب ميفهمم فلان عيب را دارم و آگاه مياينكه مي

و تكبر خودداري كنم. عُجب با تكبر فرقي اساسي دارد و ان اينكه عُجب، امري است باطني و تكبر امري است 

 ظاهري. اگر در دل خود، معتقد شوم كه عيبي ندارم گرفتار عجب مي شوم. 

لفقراء و ما احسنَ منه تكبرُ فرمايد: ما احسن التواضع الاغنياء لالبلاغه ميحضرت علي )ع( در جايي از نهج

رسند، تواضع پيشه كنند و اما بهتر از الفقراء عن الاغنياء. چقدر خوبست كه وقتي ثروتمندان به پيش فقراء مي

 آن، اين است كه وقتي فقيري به ثروتمندي مي رسد، تكبر به خرج دهد. 

داد و به پسر عمويشان ان ميوقتي حضرت علي به قدرت رسيدند، نسبت به انتقادات مردم روي خوش نش

-اي كه تو بر من داري اين است كه عيوب مرا به من بگويي و امام جعفر هم كه ميفرمود اي عباس وظيفهمي

فرمودند عيوبم را به من هديه كنيد نتيجه اين است كه دوستي با مخالفت تضادي ندارد. زيرا بين خوشايند و 

 مصلحت فرق وجود دارد. 

كش هستند. رسانند ولي انسانزوهايي بود كه ما داريم. آرزوها انسان را به جايي نميسخن در باب آر

آرزوي عصمت و بي خطا بودن، آرزويي است بس انسان كش. آرزوي ديگر محبوبيت طلبي بود كه آن را نيز 

 بيان كرديم. 

. البته امروزه آرزوي عالمِ كامل شدن عالمِ به تمام معنا شدنآرزوي سوم، عبارت است از آرزو براي 

 در ميان ماها مرُده است و كسي آرزو نمي كند كه علم فراوان كسب نمايد. 

، يعني حالتي "قدرت"شود اي را اشاره كنيم: وقتي گفته ميطلبي است. ابتدا نكتهآرزوي چهارم، قدرت

درت نيست(به تعبير قران، فعّال ما يشاء )اين، معناي فلسفي قكار را بكند،  ، آنكه هر انسان وقتي خواست
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بشويم. راسل معتقد بود كه همة فعاليت هاي ما براي رسيدن به قدرت است. شايد سخن وي درست باشد. اما 

كند اما كند و باطل را رها ميطلب نباشد از حق طرفداري ميقدرت مطلق برنيامدني است. انساني كه قدرت

طلبي است و چسبد. اين، اولين عارضة قدرتنهد و به قدرتمندان ميعي نميطلب به اين چيزها وقفرد قدرت

خواستيد به قدرت برسيد ولي آمديد و از قدرتمند حمايت كرديد و اين يك نوع پارادوكس است زيرا شما مي

در تر كرديد و خودتان را در موضع ضعف قرار داديد. اين، همان پارادوكسي است كه با اين كار او را قوي

درت طلبي، طرفِ قدرتمند را بگيرد، طلب باشد و به انگيزة قشود كه هركسي قدرتجهان سياست طرح مي

غافل است از اينكه خود را از قدرت فرو انداخته و خلع سلاح نموده است. اين امر، انسان را از لحاظ اخلاقي 

 منحط مي كند.

شود و در نتيجه از همان ت ديگران بسته ميطلبي، اين است كه چشممان از قدراز عوارض ديگر قدرت

مثل مادري كه مدتها فرزندش را نديده و بعد از مدتها او را مي بيند و به سوي او مي  نقطه سيلي مي خوريم

دود و در اين راه چيزي را نمي بيند و فقط فرزندش را مورد توجه قرار مي دهد. قدرت طلب نيز، قدرتمندان را 

ما قدرتمندان ديگر را نمي بيند و آنها را ناچيز مي انگارد و درست از همين ناحيه سيلي خيلي خوب مي بيند ا

 مي خورد. 

ورد، آتواند از آنها به دست اين امر باعث مي شود از خيلي انسانهاي ديگر غفلت نمايد و از عوايدي كه مي

علم نيست كه انساني به ميزاني بيمحروم گردد. هيچ معلمي نيست كه از شاگردش درس نگيرد. هيچگاه هيچ 

 شما چيزي از او نياموزيد. ولو افلاطون و سقراط دورة خودتان باشيد. 

طلبي، حد يقف ندارد، شما را هميشه در عطش نگه طلبي اين است كه چون قدرتعارضة ديگر قدرت

مربوط است به تقابل آميزترين مورد، طلبي، مهلكهدارد و هيچگاه سيراب نخواهيد شد. در باب قدرتمي

. سمبل ماديت، در قدرت است و سمبل معنويت نيز در حق. حق مثل آب شيرين است و "قدرت"و  "حق"

قدرت مثل آب شور.در طرفداري از حق، به هر ميزاني از آن طرفداري بكنم، به همان ميزان لذت و ارضا شدن 

 را همواره تشنه نگه مي دارد.  كند اما قدرت مادهد و حق ما را سيراب ميبه انسان دست مي
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-1كند: تا ظلم مي 3دويد و سراب به شما فرمايد برخي از شما در پي سراب ميخداوند عز و جل مي

به  -3دهد، گيرد، هيچ چيزي به شما نميدر ازاي اين نيرويي كه از شما مي -2گيرد. نيروي فراواني از شما مي

هاي گريكند. اين، جلوهبينيم. و اين امر كار را دشوار ميديگر را مياي رسيم، آستانهاي كه ميهر آستانه

رسند، اند وقتي به يك آستانه مياند. در مورد قدرت هم كساني كه تشنهسراب است براي آنهايي كه تشنه

 بينند. اما حق چنين نيست و تمام ملال ما اين است كه به دنبال حق نيستيم.اي ديگر را ميآستانه

 سلام.وال
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 نجمپ لسهج

 

پردازيم. واقعيت اين است كه همة ما به يك اندازه به گفته بوديم به نكاتي كه بيشتر مورد نياز است، مي

البلاغه نياز نداريم قرآن هم همينطور است. چنين نيست كه همة ما در هر اوضاع و احوالي، در هر همة نهج

توان ادعا كرد هر فرهنگي و ... به سرتا سر قران به يك اندازه نياز نداريم. آيا مي سني، در هر برهة زماني و در

ي حجرات نياز داشته باشيم؟ يا كه در اين عصر، ما به داستان يأجوج و مأجوج و ذوالقرنين و ... به اندازه سوره

قران در عين حال  اشته باشيم؟چيزي كه در باب شيطان آمده نياز د آنچه كه درباب جنيها آمده به اندازه همان

اش براي همه مورد نياز است، ولي اين به آن معنا نيست كه به يك اندازه به همه جايش كه كتابي است كه همه

 نياز باشد. 

اند كه مراد از قول، گفته "فبشِّر عباد الذين يستمعون القول و يتبعون احسنه"بعضي مفسرين در باب آية 

كنند. منظور از شنوند و از بهترين مباحثش پيروي ميدهد كه برخي بندگان قران را ميو بشارت مي قران است

يعني بهترين براي تو. براي يك نفر، يك جايي از قران بهترين است و  "بهترين"اند چيست؟ گفته "بهترين"

 براي يك نفر ديگر نيز يك جاي ديگري از قران بهترين مي باشد. 

حضرت علي را فردي بسيار  اند، به همين خاطر بوده است. مثلاًش متفاوتي داشتهي ما منعلت اينكه ائمه

فرج ليابيم. ابواامام جعفر صادق را نيز در دوره خود، بعنوان فردي روشنفكر مييابيم. زاهد و معلم اخلاق مي

بود از فسق و فجور و لهو و  رها پكوچه ةكند كه در زمان امام سجاد همنقل مي "الاغاني"اصفهاني در كتاب 

هزار نفر جمعيت  06يا  06مطرب رسمي وجود داشتند و در آن زمان مدينه  3666لعب و ... در شهر مدينه 

شوند و بايد مرگ را خيلي به ياد داشته است. در واقع در چنين جامعه اي، همه به مشكل فرهنگي گرفتار مي

مسائل اخلاقي در اولويت و  ،د بحث قرار داد. در اين جور مباحثآنها انداخت و مسائل اخلاقي را بيشتر مور

 مسائل سياسي در وهلة دوم قرار دارند. 
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به همين دليل است كه در باب نهج البلاغه توجه شما را به دو نكته جلب كردم: اول اينكه زندگي را بايد به 

گر توجه بايد داشت و آن، توجه به مرگ و اي ديجد گرفت و دوم اينكه دچار آرزو نبايد بشويد. حالا به نكته

گويد. مورد در باب مرگ سخن مي 06ام در به ياد مرگ بودن است. حضرت علي تا آنجا كه من احصاء كرده

خواهي نفس را خوار كني، مرگ را به يادش تعبيرهاي فراواني بكار برده است مثل: مرگ را ياد كنيد، اگر مي

 رار كند، هر چه بيشتر مرگ را ياد كنيد، بهتر است و .....بياور و كاري كن كه به آن اق

اي بر آن وجود دارد شود؟ يكسري آثار روانشناختيياد مرگ چه آثاري دارد كه اينقدر بر آن تاكيد مي

 آورد. كه اهميت فراواني دارد و در كنار آن آثار و تبعات اجتماعي نيز به بار مي

ا به موقت بودن زندگي دنيوي رهنمون مي سازد. ياد مرگ ما را به اين است كه ما ر اول اثر ياد مرگ

اندازد. مرگ خودش واقعيت مستقلي نيست و مرگ يعني از دست دادن محدود بودن زندگي دنيوي مي

آورد. يكي اين كه اگر زندگي اين جهاني اگر اين محدوديت باورانده شود چندين اثر در درون خود به بار مي

ايت داري، بدان كه وقتِ طلبِ تو نهايت دارد. اگر اين نكته را واقعاً دريابيم، قدر وقت را بيشتر تو مطلوب بينه

دانستيم. اگر بگويي زندگي بي نهايتي داري، بود، قدر زندگي را نميگفت اگر مرگ نمييابيم. متفكري ميمي

 از عمرمان استفاده اي نمي كنيم. 

د كه يك دانشجويي سال آينده در چنين روزي قرار است كنكور يك مثال ساده مي زنم: در نظر بگيري

سال بعد مي خواهد در چنين روزي كنكور بدهد و يكي نفر ديگر  2بدهد، دانش آموزي را در نظر بگيريد كه 

ماه بعد كنكور بدهد. تفاوت آنها مي دانيد در چيست؟ در گذر زمان  5را نيز در نظر بگيريد كه قرار است 

چه من از زمان استفاده بكنم و چه استفاده نكنم، زمان به منوال طبيعي اش مي گذرد تفاوت در نيست زيرا 

 مي كنند. نحوة استفاده اي است كه اينها از زماني كه در دست دارند، 

در واقع هر چه زمان را تنگ تر ببينيم، از آن بيشتر استفاده مي كنيم. البته همواره انسانهاي استثناء هم وجود 

ارند و هستند انسانهايي كه به گونه اي رفتار مي كنند كه انگار همين فردا امتحان دارند و قدر زمان را مي د

دانند. ولي اعم انسانها هر چه زمان را محدود تر نيابيند، از زمان استفاده اي نمي كنند. حضرت علي نيز چنين 
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د و در عين حال جوري زندگي كن انگار كه سخني گفته اند كه جوري زندگي كن كه تا ابد زنده خواهي بو

 همين فردا مي ميري.

تمايز گذاشتن بين ياد مرگ و ياد پس از مرگ است. ظلمهايي كه ما مي كنيم بخاطر : دومين اثر

مالكيت است و مالكيت براي امر دنيوي انگيزه ي همه ي ظلمهايي است كه ما به يكديگر مي كنيم. احساس 

شما مي كنم، مي توانم صاحب چيزي در دنيا شوم كه الان نمي توانم به آن دست يابم. مي كنم با ظلمي كه به 

زُخرفُ، آرايش و پيرايشي كه الان ندارم، فكر مي كنم كه با ظلم مي توانم آن را كسب كنم. به همين دليل 

ستيم و نه در پي حب الدنيا رأسُ كلُُّ الخطيئه. بخاطر اين است كه ما در پي داشتن ه"است كه فرموده اند 

بودن. وقتي مي بينيم كه براي داشتنِ خيلي چيزها بايد ظلم كنم، به همين دليل دست به ظلم مي زنم. انسانهاي 

معنوي اينگونه نيستند و در پي بودن هستند نه در پي داشتن. تقويت ياد مرگ، ما را متوجه مي كند كه همه ي 

ست نه ماندني و اين، انگيزه ي مالكيت را كم مي كند. در اين مالكيت ها، مربوط به مملوكيت هاي گذرا

 نتيجه، انگيزه براي ظلم نيز اندك مي شود. يك مثال ساده مي زنم:

ساعت در اختيارتان خواهد بود و جواهر  22ه جواهر را به چنگ آوريد كه فقط اگر بخواهيد يك قطع

سال در اختيارتان خواهد بود، شما براي به  22ديگري را نيز در نظر آوريد كه در صورت فرا چنگ آوردن، 

دست آوردن كداميك حاضر مي شويد دست به ظلم بزنيد؟ گرچه همواره انگيزه ي مالكيت داريم ولي گاهي 

لان چيز اصلاً ارزش ارتكاب جرم ندارد. يادِ مرگ باعث مي فبايد محاسباتي داشت و گفت به دست اوردنِ 

شود انگيزه ي مالكيت كم شود و در نتيجه انگيزه براي ظلم نيز اندك مي شود. و اين، يك اثر روانشناختي 

ت جوتر مي شود. كمتر به حق ديگران است و علاوه برآن اثر جامعه شناختي نيز دارد و آن، اينكه جامعه مسالم

 چشم دوخته مي شود و تعدي به حق ديگران اندك مي شود. 

نيز آن است كه ولو در خيلي چيزها نامساوي باشيم، ولي در اينكه مي ميريم، مساوي هستيم.  سومين اثر

كم هوشي و در حيثيت در هر بُعد و حيثيتي كه فكر كنيم، درباب ثروت و فقر، زيبايي و نازيبايي، باهوشي و 

كند. مرگ همه چيز را مساوي مياجتماعي و شهرت و محبوبيت و غيره ، در مرگ همگي مساوي هستيم.
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مرگ و ياد مرگ زندگي را همچون بياباني هموار مي كند مثل كف دست. وقتي من در موارد مختلف خودم 

شوم اس كنم من عقب هستم، گرفتار حسد ميرا با شما مقايسه كنم، يا من از شما عقبم و يا بالعكس. اگر احس

شوم. اين دو، از مهالك معنوي هستند. اينكه برخي علماي و اگر احساس كنم جلو هستم، گرفتار عُجب مي

خواهم حكم كلي بكنم اما حتي برخي اند خود را با ديگران مقايسه نكنيد، همين است حال نمياخلاق گفته

كند كه يكي تاكيد مي "شاهراه خوشبختي"د هستند. برتراندراسل در كتاب حكماي غربي هم به اين مورد معتق

هاي خوشبختي اين است كه خود را با ديگران مقايسه نكنيم. اما متون مقدس، ما را از هر گونه مقايسه اي از راه

د و در امور معنوي منع نكرده اند. مثلا در ماديات گفته اند كه خود را با افراد پايين تر از خودتان مقايسه كني

 خود را با افراد بالاتر از خودتان.

اند بخاطر وجود مضارّ فراوان در آن است كه يكي همان اي كردهاينكه افرادي مثل راسل چنين توصيه

ها را بيابيد خواه رجحانِ آيد؟ وقتي تفاوتحسد و عُجب است. اين عجب و حسد چه موقعي حاصل مي

تان را. حال اگر حداقل در موجبة جزييه، چنين ضررهايي وجود دارد، طرف مقابلخودتان را و خواه رجحان 

يه چنين تفاوتي وجود داشته باشد چه مضاري خواهد داشت. كل ةبه موجب يخودتان مقايسه كنيد كه در موارد

د من با شواند مثل ياد مرگ، اين موجب مييواي مواجه شديم كه همة انسانها در آن مساحال اگر با پديده

شود كه خودمان را با شما همدلي كنم و در نتيجه نسبت به شما دلرحم شوم. رحيم دلي زماني حاصل مي

ايم، به ديگران مشفق هستيم و به يكديگر ديگران مشترك و مساوي بيابيم. تا زماني كه در مطب دكتر نشسته

د. هر چه سرنوشت، شديدتر احساس شوعطوفت داريم اما به محض خارج شدن از مطب، همه چيز فراموش مي

شود و اين قاعده انگار استثنا ندارد.مرگ چنين خاصيتي دارد و من خود شود، احساس رحمت نيز شديدتر مي

كند. اما اگر آن امر را در امري تراژيك و عجيب مشترك مي يابم. هر امر عجيب ما را به همديگر نزديك مي

-شود در مقايسه با شاديها. جوليان هاكسلي متفكر معروف ميبيشتر ميها باشد، احساس نزديكي از مقولة غم

گويد: اگر روزي انسانها دارويي بيابند كه داروي زندگاني جاويد باشد در آن صورت انسانها رفتني نيستند و 

دا در همان موقع هست كه خودشان به دست خودشان، خود را از بين خواهند برد. آنقدر سبُعيت نسبت به هم پي

كنند. اينكه نسبت به هم رأفت داريم، بخاطر وجود امر مشتركي در ميان ماست. ما كنند كه چنين ميمي
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كند. مرگ دو اثر ديگر نيز دارد كه ي مرگ ما را يكسان نميمشتركات ديگري داريم ولي هيچ يك به اندازه

 1بعدا خواهيم گفت.

 والسلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 چيست؟. سوال: فرق داشتن با بودن در  1

ن دارم، بعيد نيست جواب: داشتن با بودن حداقل دو تفاوت دارد. يكي اينكه داشتن، از ابتدا با من نيست ولي بودن از ابتدا با من هست. مثلا اين كتاب كه م

ي آيند و مي روند مي مانند و كه گم كنم يا كيفم را در نظر بگيريد، آن نيز همينطور است. داشتن ها تعلق مي گيرند به چيزهايي كه بيرون از من هستند. م

ه ام. تفاوت دوم اين نمي مانند ولي بودن ها در اختيار من هستند و دغدغه اي ندارم كه فردي بيايد و آنها بردارد و برود. اگر از دست رفتند خودم نگه نداشت

 است كه داشتن ها اموري مادي اند ولي بودن ها مربوط به امور معنوي اند. 
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 شمش لسهج

در جلسه گذشته اشاره كرديم كه حضرت علي، مثل ديگر داعيانِ دين، نكات و تذكارات فراواني دارند 

كه يكي از آنها به ياد مرگ بودن است و به ياد پس از مرگ بودن. ما نبايد اين دو را مساوي باهمديگر 

 ديگري. بپنداريم. ياد مرگ، آثار و مراتب خاصي دارد و ياد پس از مرگ بودن نيز آثار 

به دو دليل اين دو مورد را يكسان تلقي نمي كنند: اول اينكه ياد مرگ، آثار رواني و اجتماعيِ خاصي دارد 

و ياد پس از مرگ بودن نيز آثار و خواصي ديگر دارد. ثانياً ياد مرگ فقط اختصتص به كسي ندارد كه معتقد 

كه اصلا اعتقادي به خلود ندارند نيز در بر  است پس از مرگ زندگاني اي وجود دارد بلكه ديگران را نيز

ميگيرد ولي ياد پس از مرگ، فقط مختص به كساني است كه معتقد به بقاي بعد از مرگ هستند. پس ياد 

 مرگ، مخاطبان فراوان تري دارند نسبت به ياد پس از مرگ. 

ه اشاره دارد و تذكر مي يكي از آثار و خواص ياد مرگ اين است كه به ناماندگاري امور دنيوي براي هم

دهد كه هر چيزي كه مي آيد، باقي نخواهد ماند و خواهد رفت. بايد تاكيد كنم كه اگر به ناماندگاري امور 

اقرار كنيم، زندگي مطلوبتري خواهيم داشت. وقتي به  -خواه خوشحالي ها و خواه غم و اندوه ها–دنيوي 

خودِ همين امر باعث مي شود كه ذرند و زايل خواهند شد، خودمان تاكيد كنيم كه اين امور غم انگيز زودگ

رنجِ اين غم ها اندك شود. وقتي مصيبتي به ما مي رسد، دو چيز باعث مي شود كه دو غمِ حاصل از آن براي ما 

پيش آيد اول خود اندوهي است كه از آن مصيبت به ما ميرسد و ديگري اينكه گمان كنيم كه آن مصيبت 

يافت و غمِ اول ماندگار خواهد شد. اما اگر به خودمان اقرار داشته باشيم كه اين غم، زايل فروكاهش نخواهد 

خواهد شد، همين باعث مي شود كه ميزان غم افزاييِ آن كاهش يابد. در مورد شادي هم همينطور استوقتي 

شاديِ حاصل از  شادي براي ما حاصل مي آيد، دو چيز پيش مي آيد، يكي شاديِ حاصل از اين امر و ديگري

مي گويند. بطر را همواره « بطر»اين توهم كه اين شادي برقرار و باقي خواهد بود. اين شادي دوم را در عربي، 

از مهلكات نفس شمرده اند و گفته اند كه از آن بپرهيزيد. ياد مرگ به اين مورد نيز سرايت مي كند.ياد مرگ 

شود و نيز شادي امور شادي انگيز كاهش يابد. اينكه در قران باعث مي شود كه هم غمِ امور غم انگيز كمتر 
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اين است كه همه انسانها كمتر بخندند و بيشتر بگريند ولي كمتر خنديدن و « يبكي كثيرا و يضحك قليلاً»آمده 

بيشتر گريستن به اين معنا نيست كه خنده هايشان كمتر از گريه هايشان باشد بلكه خنده هايشان كمتر از خنده 

از گريه هاي انسانهاي غافل باشد نه انكه خودِ گريستن و خودِ هاي انسانهاي غافل و گريه هايشان بيشتر 

خنديدن مدنظر باشد و اين بيشتر و كمتر، در مقايسه با انسانهاي ديگر است. يعني شما مثل آن انسانها خيلي 

كه مجموعه ي خنده هايتان بيشتر از گريه  نخديد و مثل آنها خيلي كم گريه نكنيد. ولو حاصل اين امر آن باشد

هايتان باشد اين ديگر امري اختياري نيست و نمي شود بر كسي الزام كرد. اينكه به ما بگويند عاقلانه بخنديد و 

 عاقلانه بگرييد، اختياري نيست.

از سويي پس يكي از آثار ياد مرگ اين است كه نمي گذارد از سويي غم ها ما را از پاي در بياورند و 

ديگر نمي گذارد كه شادي ها ما را سرمست كنند. اين سرمستي حاصل اين توهم هست كه شادي ها 

 ماندگارند.

آخرين چيزي كه از ياد مرگ حاصل مي ايد اين است كه باعث مي شود كه انسان تسليم شود. ما انسانها 

ث نوعي استغناء و در نتيجه باعث گاهي خيال مي كنيم كه خيلي در سرنوشت خودمان دست داريم و اين باع

نوعي طغيان مي شويم.استغناء يعني انسان خود را بيش از آنچه كه واقعاً هست بيانگارد كه همين موجب طغيان 

است. ياد مرگ به ما گوشزد مي كند كه خود را آنقدرها هم قدرتمند نپنداريم. اگر ما خيلي قدرتمند مي 

را بگيريم ولي همگي مي ميريم پس ياد مرگ موجب مي شود نوعي بوديم، مي توانستيم جلوي مرگ خود 

« ياد مرگ موجب تذليل و خواري انسانهاست»تسليم و تواضع در انسانها حاصل آيد. حضرت علي مي فرمايند 

ذَللِّلكُم بذكر الموت خود را با ياد مرگ خوار و ذليل كنيد. شما انسانها آنقدرها هم كه خيال مي كنيد، فرامايه 

نيستيد و بلكه فرو مايه ايد ولي خودتان نمي دانيد و ياد مرگ به شما تذكار مي دهد كه واقعيت جور ديگري 

مثلا ما  -در اينجا منظور از تسليم، تسليم به معناي ديني و مذهبي نيست–است. ما بايد تسليم واقعيات باشيم 

د و ناپايدار است. از ياد مرگ، همين موارد خيال مي كنيم كه جواني مي ماند و باقي است در حالي كه مي رو

 به ذهن من مي رسيد كه نقل كردم ولي ياد پس از مرگ نيز خواصي دارد.
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ابتدا بايد نكته اي را تذكر دهم و آن، مربوط است به موقعيت مرزي. اگزيستانسياليست ها، مرگ را يكي از 

ات مرزي خودِ واقعي مان را نشان مي دهيم. ما در موقعيتهاي مرزي مي دانند. آنها مي گويند ما در اين موقعي

 داريم:« من»واقع چند جور 

 من آن موجودي هستم كه واقعاً هستم.-1

 آن مني كه مي پندارم هستم. -2

 مني كه ديگران مي پندارند كه من هستم.-3

 آن مني كه من مي پندارم كه ديگران مرا آنگونه مي پندارند كه هستم. -2

 درباب آن دشوار است.مني كه بحث  -5

ام. اما ممكن است  منِ واقعيفرض كنيد من في الواقع شخص اميني باشم. اين خصوصيتي است براي آن 

من خودم علم به امانتداريِ خودم نداشته باشم. لذا گرفتار اين توهم باشم كه امانتدار نيستم. البته امانتداري، مثال 

خوبي نيست و نمي تواند اين موارد را بارزتر نشان دهد. چه بسا خصوصيتي هست كه من از آن بي خبرم و 

 مني كه مي پندارم كه آنگونه هستمم. اين منِ دوم است يعني حتي خلاف آن را نيز در خودم مي پندار

آني كه مي پنداريم هستيم و آني كه واقعاً هستيم، در برخي مواقع باهمديگر مطابقت دارند و برخي مواقع 

. شما مني هست كه شما مي پنداريد كه من آنگونه هستممطابقت ندارند. من سومي هم هست و آن، 

اريد كه مجموع خصايصي كه در ذهن شما راجع به من هست، منِ سوم را تشكيل مي خصايصي در من سراغ د

. مثلا فرض كنيد من مني است كه گمان مي كنم شما مرا آنگونه مي پنداريددهد. من چهارم، آن 

في الواقع انسان خشني باشم  )اين، منِ اول است( اما ممكن است گمان كنم كه انسان ملايم و نرم خويي هستم 

منِ دوم( و ممكن است كه شما مرا انساني لجوج و سرسخت بپنداريد )منِ سوم( و من خيال كنم كه شما مرا )

و بحث عجيب و انساني خشن مي پنداريد)من چهارم( البته منِ پنجمي هم هست كه شايد به آن نيز بپردازم 

 غريبي است و ما به آن راه نمي بريم. 
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مورد بحث واقع مي شود. در  -نه در اخلاق قديم بلكه در اخلاق جديدالبته –اين نكته در فلسفه اخلاق 

قديم، آن نوعي مطمح نظر بود كه مي گفتند ميان آن مني كه ديگران مي پندارند كه من هستم و آن مني كه 

خودم مي پندارم كه هستم، چه نسبتي بايد برقرار باشد و بقيه ي ارتباطات از نظر قدما مغفول بودند و مورد 

 توجه قرار نگرفته بودند.

موقعيت هاي مرزي، موقعيت هايي است كه منِ اول را به ما نشان مي دهد از اين نظر اگر اين موقعيت ها 

برايمان پيش نيايد، من اول برايمان عيان نمي شود و تا اخر عمر در توهم زندگي مي كنيم يعني خود را آنگونه 

من خيال مي كنم كه انسان پولدوستي نيستم صحت اين ادعا زماني  بيانگاريم كه نيستيم. مثلا فرض كنيد كه

كسي ده ميليوم تومن رشوه به من پيشنهاد كند و من نپذيرم تا چنين موقعيتي برايم پيش معلوم مي شود كه 

هم البته اگزيستانسياليستها اين مورد را مرزي نمي دانند اما مي خوا–نيايد، منِ واقعي برايم معلوم نخواهد شد 

سال اصل خود را نشناسد. اينكه امام  26يك اسنان ممكن است تا  -بگويم اين مورد، نظير موقعيت مرزي است

يعني در فراز و نشيبهاست كه كه انسانها خود را مي « في مواقع الاحوال تعرفُ جواهر الرجال»علي مي فرمايند 

تانسياليستها چنين فراز و نشيبي را موقعيت مرزي اسند به همين مورد اشاره دارد. البته چنين نيست كه اگزيسشن

بدانند بلكه انان فراز و نشيب هاي عظيم را موقعيت مرزي مي دانند. پس حُسن موقعيت هاي مرزي اين است 

كه منِ اول را به ما مي شناساند. اگزيستانسياليستها در اينكه موقعيت هاي مرزي چندتا هستند، ديدگاه هاي 

همگي در اينكه مرگ يك موقعيت مرزي است، متفق القول اند. منتها اگر قرار باشد مرگ  مختلف دارند. اما

يك موقعيت مرزي لحاظ شود، بايد نزديك بودنِ مرگ را يك موقعيت مرزي بدانيم. زيرا اگر مرگ فرا 

وقتي كه مرگ برسد، در آنصورت ديگر ما در قيد حيات نيستيم كه منِ اصلي را خودمان بيابيم و بدانيم. انسان 

را مي بيند، خودِ واقعي اش برايش عيان مي شود. در قران نيز آمده كه به جنگ برويد تا تفقه در دين بيابيد. 

قول  5چرا؟ چگونه حضور در جبهه موجب تفقه در دين مي شود؟ تفقه يعني فهم عميق از قران. در اين باب 

جنگ و جبهه، خيلي آسان مرگ را رو در روي خود مهم نقل شده كه يكي از آنها عبارت است از اينكه در 

در اينجاست كه انسان خودش را خوب مي شناسد و مي بينيد كه همان موقعيت مرزي را لمس كردن مي باشد. 

مي فهمد جوهره اش چگونه است و وقتي انسانها جوهرة خود را شناختند مي فهمند كه آنچه در دين راجع به 
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ر اين تفسير، تفقه در دين عبارت است از تفقه در آن حوزه از دين كه در باب پس د انسان آمده درست است.

انسان اظهار نظر كرده است. مثلاً در دين آمده است كه شما انسانها عاجزيد، جاهليد، غافليد و طاغي هستيد. 

 حيح است. انسان اينها را در مورد خودش باور نمي كند، در جبهه هست كه مي يابد اينها در باب انسان ص

پس اگزيستانسياليست ها در باب مرگ متفق القول اند كه يك موقعيت مرزي است. در اين باب يكبار مي 

توان از ديدگاه اگزيستانساليستها نگريست و يكبار هم از منظر خاطرات مردگان يعني كساني كه مرگ را از 

 به تفصيل فراوان دارد. نزديك ديده اند. در اينجا وارد اين بحث نمي شويم زيرا احتياج 

آن مي شويم، ارزشمندي روح است. روح ارزشمندترين دارايي يك فرد است. بحث بعدي كه وارد 

حضرت علي در نهج البلاغه مي فرمايد: اَكرِم نفسكَ عن كلّ دنيئه. هيچ پستي براي روح خود مپسند. مگذار 

نمي تواند پيدا كند پس نبايد  ارزشمندتر از نفسشهيچ پستي اي بر روح تو رخنه كند. انسان نمي تواند چيزي 

از اموري كه زندگي جديد براي ما روح خود را به چيزي بفروشد چون همه چيز از روح او پست تر است. 

بوجود آورده، اين است كه اين مطلب را به فراموشي سپرده است. ما فراموش كرده ايم كه چيزي را گم كرده 

اگر زندگي به گونه اي بشود كه  است كه گاهي احساس حسرت و غم و اندوه مي كنيمايم. ما از همين موارد 

اصلاً فرصت اندوهگين شدن نداشته باشيم، چگونه مي توان فهميد كه چيزي را گم كرده ايم؟ درك چيزي را 

 شويم. اگر زندگي طوري شود كه تنهاگم كردن، احساس نوميدي و حسرت و ... نيازمند به اين است كه 

تنهايي و احساس تنهايي را از ما بگيرد، آن احساسات ديگر به شما دست نمي دهند. شما وقتي كه به كوه مي 

رويد و ساعتي با خودتان خلوت مي كنيد، يا موقعي كه پاي جوي آبي مي نشينيد، چرا در اين موقع از زمان 

ات، نيازمند به اين است كه تنها احساس حسرت به شما دست مي دهد؟ زيرا حاصل شدنِ اين حالات و احساس

باشم. زندگي جديد، تنهايي را از ما گرفته است. چگونه؟ اين زندگي جديد آن قدر براي ما مشغله درست 

اگر در زندگي فراغت  فراغت مي خواهد. ،تنهاييكرده است كه ديگر نمي دانيم كه تنهايي چيست. احساس 

ل نمي آيد. به همين دليل است كه به هنگام تنهايي، انباني از غم برايمان حاصل نيايد، احساس تنهايي نيز حاص

 و اندوه مي شويد. 
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نظير اين بحث در دردهاي جسماني نيز تكرار مي شود. قدما مي گفتند كه به هنگام شب، مريض، 

دردهايش را بيشتر احساس مي كند چون در هنگام روز توجهاتش به بيرون از خودش زياد است، احساس 

در نزد او اندك مي شود و در روز، چون فضا روشن است به همين دليل چشم او كار مي كند و از اين  دردها

رو ولو كاري هم نداشته باشد خودِ همين به بيرون نگاه كردن باعث مي شود كه احساس دردها در او اندك 

عاليت بازمي ماند، لذا شود. اما در شب چون فعاليت انسان اندك مي شود و از سويي نيز چشم انسان از ف

توجهش به اندرونش بيشتر مي شود و در خود بيشتر فرو مي رود و از اين رو دردها را بيشتر حس و درك مي 

كند والّا دردها در روز هم وجود دارند . زندگي جديد ما را خيلي زيادتر به بيرون از خودمان سوق مي دهد و 

ون از خودم توجه كنم. زندگيِ جديد وقتي براي ما باقي نگذاشته كه كه من دائماً به بير اشتغال نيز همين است

 «.تنهايي»بتوانيم به درون خودمان نگاه كنيم و به درون خود وارد شدن يعني 

انسان وقتي تنها شد احساس غم و اندوه به سراغش مي آيد و خيلي مواقع از خودش مي پرسد كه من 

غم مي آيد؟ از عروض اين حالات بر او، معلوم مي شود كه گمشده كمبودي ندارم ولي چرا اين احساسها سرا

اي دارد. اينكه آن گمشده چيست و يا كيست، ارائة پاسخ به آن نيز براي قدما و نيز براي اندشمندان جديد 

خيلي دشوار بود و هست و نيز اختلاف ديدگاه هاي فراواني ميان شان بوده و است. تفاوت جهان قديم و جديد 

ين است كه در قديم، مشغله ها كمتر بود و خيلي بيشتر مي توانستيم در اندرون خود فرو برويم و خودرا در ا

 بكاويم.

در اين مسئله بيشتر تحقيق كنيد كه پديده هايي از اين سنخ فقط براي كساني كه نيازهاي مادي دارند، پيش 

راي اينها خيلي بيشتر پيش مي آيد و حتي ب نمي آيد بلكه براي كساني كه نيازهاي مادي ندارند نيز پيش مي

 آيد و اين نشان دهندة نيازهاي معنوي انسان است. 

 آن چيز گمشدة ما چيست؟

آن چيز، خواسته هاي روح است. اينكه امام علي مي فرمايند خود را ارزان مي فروشيد، به اين معناست كه 

ن را در اولويت قرار مي دهيد. به هيم خاطر است كه خواسته هاي روحتان را كنار ميزنيد و نيازهاي جسماني تا
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تقابل بين جسم و روح، تقابل فلسفي نيست بلكه تقابل اخلاقي است. ماده اقتضائاتي دارد و روح نيز اقتضائاتي 

ديگر دارد و به همين دليل بين آنها تعارض و درگيري هست و ما نيز به خواسته هاي مادي بها مي دهيم و 

 وحي خود را فرو مي نهيم. ولي بقول يك عارف مسيحي:خواسته هاي ر

 نمي ارزد كه جهاني از آنِ تو باشد ولي روحت، از آنِ تو نباشد. 

نمي ارزد كه جهاني را به من بدهند ولي من را از خودم بگيرند. مضافاً براينكه جهان را به ما نمي دهند بلكه 

در عوض روح مان را از ما مي گيرند. با اينكه اگر  يك چيز خفيف و ضعيف از جهان را به ما مي دهند و

    جهاني را نيز مي دادند، باز هم نمي ارزيد. 

 


